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ا�هام س�یمی با دایر کردن آموزش�اه نقاشی در م��ه حسی� آباد

بانی ش�وفای� اس��داد نوجوانان شده است
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داستان‌جلد

انتهـای بولـوار شـهیدعلیمردانی،  سـاختمانی قـرار دارد کـه فضـای آن بـا بـوی رنـگ و 
نقش هـای نشسـته بر بـوم و کاغذ آمیخته اسـت. اینجا اسـتعداد هنری دختـران و زنان 
محله حسین آباد شکوفا می شود و بسیاری از آنان امروز به هنرمندانی حرفه ای تبدیل 
شده اند که آثار دیدنی خل� می کنند. در این مسیر، سال ها تلاش صبورانه الهام سلیمی 
چنـار قـرار دارد؛ بانویـی کـه از کودکی بـا حمایت پدر و مادرش به نقاشـی علاقه مند شـد و 

کنـون بیش از ۱۰سـال اسـت به صورت حرفـه ای در این حـوزه فعالیت می کند. ا
راه اندازی آموزشگاه هنری در محله نیز نشان دهنده تلاش او برای فراهم کردن امکان 
آموزش آسـان تر دختران و بانوان علاقه مند اسـت تا بدون طی مسـیرهای طولانی، هنر 

بیاموزند و مدرک فنی وحرفه ای دریافت کنند.
الهـام هـم مثـل هـر کـودک دیگـری بـا نقاشـی، دنیایـی بـرای خـودش سـاخته بـود امـا 
برخلاف بسـیاری از هم سن وسـالانش، پدرش بیش از همه به اسـتعداد او توجه داشت 

و از هفت هشت سـالگی  او ، مقدمـات رشـدش را فراهـم کـرد.
الهام سـلیمی که امروز 44 سـال دارد، دربـاره حمایت های پدرش می گویـد: من با اینکه 
فرزند اول خانواده بودم، خیلی مظلوم بودم. به همین دلیل پدرم خیلی حواسش به من 
بود. همیشه مرا تشوی� به نقاشی می کرد. در آن دوران که پدر و مادرها به ب�ه هایشان 
می گفتند فقط درس بخوانند، پدرم می گفت کنار درس، برای نقاشی هم وقت بگذارم.
او مهم تریـن عامـل ادامـه ایـن مسـیر را حمایت هـای پـدرش می دانـد و می گویـد:  او  هـر 
نقاشـی ای را کـه می کشـیدم، قـاب می کـرد و بـه دیـوار مـی زد. آن زمان کـه همـه بسـته 
مدادرنگـی شـش تایی داشـتند، بابـا برایـم بسـته بیسـت و چهارتایی می خریـد. کاغـذ 

آچهـاری کـه خیلی هـا نداشـتند برایـم می خریـد تـا روی آن نقاشـی کنـم.
الهـام خیلـی زود در میـان فامیـل به عنـوان دختـری هنرمنـد شـناخته شـد و دوسـت 
داشـت هنـر خـود را بـا دیگـران قسـمت کنـد؛«کارت پسـتال هایی را کـه عیـد نـوروز مـردم 
بـه یکدیگـر هدیـه می دادنـد، می خریدم. بـا مدادرنگـی روی آن ها نقاشـی می کشـیدم و 
بعـد بـه دخترهـا و پسـرهای فامیـل هدیه مـی دادم؛ البته بـه آن هایی که حـس می کردم 

بـه هنـر علاقـه دارند.»

او تـا پانزده سـالگی از حمایت هـای بی دریـ� پـدرش بهـره بـرد؛ حتـی آموزش هـای حرفـه ای را نـزد اسـتاد حسـین صباغیـان آغـاز کـرد و رنـگ روغـن،
مدادرنگـی و سـیاه قلم را آموخـت. ایـن مسـیر ادامـه داشـت تـا اینکـه به سـن دانشـگاه رسـید و قلب پـدر دیگر اجـازه ت�یدن نیافـت. از دسـت دادن پدر،

الهـام را بـرای مدتـی از دنیـای نقاشـی دور کـرد و او تصمیـم گرفـت درسـش را ادامـه دهـد و وارد دانشـگاه شـود.
هم زمـان بـا انتخـاب رشـته ادبیات، چند ماه بعد همسـرش به خواسـتگاری او آمد و زندگی مشترکشـان آغاز شـد. می گوید: چون همسـرم نظامی بود،
مـدام از ایـن شـهر بـه آن شـهر می رفتیـم. از طرفـی ب�ـه داری و اداره زندگـی هـم باعث شـد نقاشـی را آن طور که دلـم می خواسـت دنبال نکنم تـا اینکه 

بعد از حدود ده دوازده سـال و م�موریت همسـرش در هفت هشـت شـهر کشـور، سـال ۹۱ به مشـهد برگشـتیم و همین جا ماندگار شـدیم.
 بازگشـت بـه محلـه قدیمـی، فرصتـی دوبـاره بـرای دنبال کردن علاقـه اش فراهم کـرد. البتـه در سـال های قبل هم نقاشـی را کامـلا کنار نگذاشـته بود.
خـودش می گویـد: وسـایلم همیشـه همراهـم بـود و برای خـودم و اطرافیانم گاهی نقاشـی می کشـیدم، اما وقتی به محلـه قدیمی خودمان برگشـتیم،

دوره هـای مختلـف را زیر نظر اسـتاد رضا محمـدی گذراندم.
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